
گزارش

بهاره موفقی 

 پـرده اتـاق را کنـار می‌زنـد و بـا خجالـت بـه مـن و 
مـادرش کـه گـرمِ حـرف زدنیـــم، نـگاه می‌کنـد. 
لبخند می‌زنم، سلام می‌دهم و خودم را به مریـــم 
14 سـاله معرفـی می‌کنـم. کنـارش می‌نشـینم و 
سـر صحبـت را بـاز می‌کنـم. بغـض، راه گلویـش را 
می‌بنـدد و صورتـش از اشـک خیس می‌شـود. هق 
هق مریم در کنار لبخند برادر 5 سـاله اش محسن 
که نمی‌تواند خوشحالی‌اش را بابت خوراکی‌هایی 
که برایش به عنوان هدیه بـردم، پنهان کند، تکان 
دهنده اسـت. مریـم می‌گویـد: »هر وقت کسـی به 
خانه مان می‌آیـد، با تمام وجود خجالت می‌کشـم. 
از این که هیچ وسـیله‌ای نداریـم و لباس‌های کهنه 
دیگران را بـه تن داریـــم. هیـچ کـدام از فامیل‌مان 
بـا مـا رفـت و آمـد نمی‌کننـد و وقتی هـم مـا را جایی 
می‌بیننـد، بـا تحقیـر بـه مـا نـگاه می‌کننـد. خیلی 
وقت‌هـا چیـزی بـرای خـوردن نداریـم. بـه خاطـر 
شرایــط بد مالی مان، فقط تا کلاس پنجم ابتدایی 
درس خواندم و دیگر نتوانسـتم به مدرسـه بروم«. 
و دوبـاره لـب ورمی‌چینـد و گریـه می‌کنـد. چندی 
قبل، پیامکـی به دسـت صفحه حرف‌مردم رسـید 
بـا ایـن مضمـون کـه »زنـی تنهـا و مـادر دو فرزنـد 
هسـتم کـه مسـتاجرم، اجـاره بدهکــارم، از پـول 
رهـن خانـه چیـزی نمانـــده، صاحبخانـه جوابـم 
کرده، شـوهرم زندانی اسـت و نمی‌دانم درددلم 
را بـه چـه کسـی بگویـم تـا بـه دادم برسـد.‌ای 
مردم،‌ای خیران که مدرسـه می‌سازید و جهیزیه 
عـروس جـور می‌کنیـد! اگـر پیـام مـرا می‌بینیـد، 
کمکـم کنیـد.« به‌واسـطه اهمیـت موضـوع، در 
اولیـن فرصـت بـا شـماره‌ای کـه پیامـک را ارسـال 
کرده تماس می‌گیرم و پـس از گپ و گفت تلفنی، 
یکـی دو روز بعـد به‌شـکل سـرزده بـه دیـدار ایـن 

خانـواده مـی‌روم.

سفره خالی، سهم بچه‌ها از ناهار 	•
از کوچــه پــس کوچه‌هــای پــر گل و لای محلــه 
کشــمیری، واقع در جاده ســیمان رد می‌شــوم 
و بــه خانه‌ای بــا در آهنــی کوچک می‌رســم که 
شــماره پلاکش با زغال بر آن حک شده؛ همان 
خانه‌ مدنظر. نیره، مادر خانواده دم در، بیلچــه 
به دست، مشغول ســیمان کردن درزهای بین 
دیوار و در است که آجرهایش افتاده و شکسته. 
زنی با چهره شکسته که در ادامه متوجه می‌شوم 
فقط 38 ســال دارد. با دیدن ما، لبخند می‌زند 
و به داخل خانه دعوتمان می‌کنــد. وارد حیاط 
کوچکی با ابعاد دو در یک می‌شویم که به خاطر 
گرفتگــی چــاه، پــر از آب اســت و دمپایی‌های 
کهنه محســن، روی آب شــناور مانده؛ محســن 
پســر کوچکِ خانــه با پاهــای برهنه، گوشــه‌ای 
ایســتاده. داخل هال، هیچ وســیله‌ای نیســت 
جز یک فرش کهنه و یک بخاری که صاحب‌کار 
نیره برایش آورده تا کشــمش‌های پاک شده را 
روی فرش و کنار بخاری پهن کند که رطوبتش 
گرفته شود. نیره حتی یخچال هم ندارد، چون 
برای پرداخت اجاره خانــه 250 هزار تومانی، 
یکی دوماه قبل یخچال خانــه را فروخته. با این 
که نزدیک ظهر اســت نــه بوی غذایی به مشــام 
می‌رســد و نــه ظــرف غذایــی روی اجــاق دیده 
می‌شــود. فقط گوشه آشــپزخانه ســفره مچاله 

شده‌ای می‌بینم که نان‌های کپک زده داخلش، 
ناهار محســن و مریــم اســت. در و دیــوار خانه، 
تجلی فقر اســت و نگاه معصوم محســن و مریم، 

غمزده از این تقدیر.

زنی با چهره شکسته و دست‌های زخمی	•
نیره، دســت‌های زخمی اش را نشان می‌دهد و 
می‌گوید: »قبلا در یک کارگاه بسته‌بندی زغال 
کار می‌کردم؛ اما کارگاه به جــاده کلات منتقل 
شــد و رفت و آمد به آن جا برایــــم سخت بود. بعد 
از آن، بــا تمیز کردن و بســته بنــدی لیموعمانی 
و کشــمش، پول ناچیــزی می‌گیــرم و امــورم را 
می‌گذرانم. به خاطر تمیز کردن همین لیموهای 
خشک، دست هایم زخمی شده است«. نگاهش 
را بــه گل‌های‌فــرش مــی‌دوزد و انگار یــادآوری 
خاطرات تلخ، چشــمانش را‌تر می‌کند: »خواهر 
14 ســاله‌ام که تحمــل فقر و بدبختی نداشــت، 
جلوی چشمانم خودسوزی کرد. پدر و مادرم هم 
از غصه دق کردند. شــوهر اولم اعتیاد داشــت و 
مدام کتکم می‌زد؛ برای همین با داشتن دو بچه، 
طلاق گرفتم. پسرم که 16 سال دارد با خانواده 
پدرش زندگی می‌کند و مریم با من. بعد از طلاق 
به خانه پدر و مادرم رفتم، آن زمان زنده بودند و در 
شهرک شــهیدرجایی زندگی می‌کردند. بعد از 
سه سال، دوباره با یک راننده جاده ازدواج کردم 

که محسن، حاصل این ازدواج است، اما از بخت 
ســیاهم، او هم معتاد از کار درآمد و دور از چشــم 
ما بــرای تامین مخــارج مصرف موادش، دســت 
به ســرقت می‌زد که الان به‌ همین دلیل زندانی 
است«. شــانه‌هایش می‌لرزد؛ اشــک می‌ریزد و 
می‌گوید: »مریم گاهــی پارگی لباس‌های کهنه 
اش را نشــانم می‌دهــد و می‌گویــد، مامــان! بــه 
نظرت من شــبیه دخترهای 14 ساله هستم؟ از 
این حرف‌ها و از نرفتن اش به مدرسه جگرم آتش 
می‌گیرد اما کاری نمی‌توانم بکنم. چون شــکم 
شان را هم به زور سیر می‌کنم. همه این‌ها باعث 
شد به روزنامه خراسان پیامک بدهم و مشکلاتم را 
بگویم، بلکه انسان دست‌به‌خیر و بخشنده‌ای، با 
شنیدن و دیدن شرایطم، به من و بچه‌هایم که گناه 
و تقصیری جز فقر نداریم، کمک کنــــد«. همین 
طور که نیره حرف می‌زند، محسن تلاش می‌کند 
بسته خوراکی‌ها را باز کند. برایش باز می‌کنم اما 
به‌رغم گرسنگی، دست و دلش آن قدر سخاوتمند 

است که اول به من و بقیه تعارف می‌کند.

کاش با کمک مردم، دل بچه‌هایم در 	•
آستانه سال نو شاد شود

نیره آهی می‌کشد و رو به من می‌گوید: »خواهش 
می‌کنم حــالا که چیــزی تــا عیدنــوروز نمانده، 
شرایط ما را در روزنامه اطلاع‌رسانی کنید تا اگر 
خدا خواست، صدای ما به همشهریانمان برسد و 
به کمک مردم، بخشی از مشکلات‌مان حل شود 
و بچه‌های من هم در آســتانه ســال نــــو، دلشان 
شــاد شــود.« با نیــره دســت می‌دهــم و مطمئن 
اش می‌کنــم که شــرایطش را بازتــاب می‌دهیم 
و از محســن و مریم خداحافظی می‌کنم. ســوار 
ماشین می‌شویم و راه می‌افتیم اما تا جایی که در 
آینه خودرو می‌بینم، محســن دقایق طولانی در 
کوچه‌های خاکی، دنبال ماشــین می‌دود و داد 

می‌زند: »قول بده باز هم به خانه‌مان بیایی...«.
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سال‌هاست عرض کمِ خیابان پنج‌تن، مهم‌ترین مشکل این 
محــله محسوب می‌شود. مشکلی که با پارک خودروها در 
حاشــیه خیابان، به ترافیک در این منطقه منجر می‌شود و 
لازم است برای تعریض این خیابان با پیگیری جدی اجرای 

عقب‌نشینی مغازه‌های قدیمی، اقــدام شود.

شهروند خبر نگار

خیابان پرتردد پنج‌تن 
نیازمند تعریض

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

پیگیری گلایه‌های مردم

 آذر صدارت

روایت دیدار با خانواده‌ نیازمندی که با ارسال پیامک به روزنامه خراسان‌رضوی، طلب کمک دارند

نگاه امیدوار مریم و محسن کوچولو

برای اطلاع مسئولان
 مخاطبان گرامی، ستون»برای اطلاع مسئولان « صدای شما را 

به صورت مستقیم به اطلاع مسئولان استان می‌رساند.

گزارش گران فروشی اقلام بهداشتی

  دیــروز رفتم بــرای خرید ماســک معمولی از 
داروخانه‌ای واقــع در بولوار طبرسی. متاسفانه هر 
ماسک را دانه‌ای دوهزارتومان حساب می‌کردند و 

این منصفانه نیست. لطفا رسیدگی کنید.
  من امروز به کل داروخانه‌های چمران و فلکه 
ســراب مراجعه کردم و همه ادعا داشتند ماسک 
ندارند، دســتکش لاتکس ندارند، محلول 250 
میلی لیتر هم هر قوطی، 20هزارتومان.‌ای کاش 

به این کمبودها و گران فروشی‌ها رسیدگی شود.
میـــدان  دور  در  واقــع  داروخانــه‌ای    

امام‌رضا)ع(، ماسک را گران می‌فروشد.
  یــک داروخانــه حوالــی خیابــان عــارف، 
مشغول گران فروشی ماسک است و باید با این 

گران فروشی برخورد کرد.
  فروشگاه کالای طبی واقع در ابن‌سینا جزو 
مراکز گران فروش در زمینه ماسک است. لطفا 

بررسی و پیگیری فرمایید.

گزارش‌هــای خــود از گران‌‌فروشــی اقلام 
بهداشــتی مثــل ماســک، دســتکش، ژل 
ضدعفونی‌کننده، پدهای الکلی و... توسط 
داروخانه‌ها یا فروشــگاه‌های عرضه کالای 
پزشکی را به شــماره 2000999 پیامک 

کنید تا پیگیری شود.

شهرستان‌ها
  برق ایستگاه فرستنده امواج تلویزیونی شهید 
حسینی در صالح آباد هنگام بارش برف، وزش باد 
شدید، افزایش و کاهش ولتاژ برق، قطع می‌شود و 
مردم نیمی از روستاهای شهرستان، روزها و هفته‌ها 
از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
محروم می‌شوند و باعث نارضایتی مردم شده است. 
مسئولان صدا و ســیمای خراسان رضوی چاره‌ای 
اساســی برای این ایستگاه بیندیشــند. مگر ما چه 

تفریح دیگری جز تماشای تلویزیون داریــم؟
  شرکت تعاونی روســتایی شهرستان تربت 
جام که زعفران کشاورزان شهرستان صالح آباد 
را در آذر ماه امســال خریداری کرده و قول داده 
بود، پول زعفران را در نهایــت 40 روزه به آن‌ها 
پرداخت کند، با گذشت نزدیک به 80 روز هنوز 
هیچ وجهی از مطالبــات زعفــران کاران صالح 
آبــادی را پرداخــت نکرده اســت. از مســئولان 

درخواست می‌کنیم رسیدگی کنند.

شهرداری

 آیا این امکان وجــود ندارد که بــا کم کردن 
عــرض پیــاده روی جلــوی اداره آب در بولــوار 
دانشجو و ایجاد راستگرد، بار ترافیکی این بولوار 

و میدان را کم کرد؟
  از خیــام ۱۱ و از بولوار تلویزیــون به بعثت، 
خودروها با ســرعت زیادی می‌آینــد و می‌روند و 
شرایط برای عابران پیاده خطرناک است! کاش 
شــهرداری بــرای ایــن منطقــه، یک پــل هوایی 

احداث کنــد.
  از ســاکنان مصلای 7 هســتم. متاسفانه با 
وجود رفــت وآمد زیــاد در این منطقــه، وضعیت 
آســفالت کوچه‌ بســیار نامناسب اســت و باعث 
از  می‌شــود.  خودروهــا  جلوبنــدی  خرابــی 
شــهرداری منطقــه ۶ تقاضــای رســیدگی بــه 

آسفالت این کوچه را داریم.
  خیابان مطهری شمالی، حد فاصل چهارراه 
عامل تا چهارراه ۳۵ متری )عین القضات( پیاده 
روی بســیار فرســوده‌ای دارد کــه مشــکلات 
متعددی برای رهگذران و ساکنان فراهم کرده 
است. بارها به شهرداری منطقه ۲ و اداره ناحیه 
یک مراجعه کردم ولی جواب درســتی نگرفتم. 
درخور ذکر است قبل و بعد از این محدوده، پیاده 
روها نوسازی شده و معلوم نیست چرا همین یک 

بخش، فرسوده مانــده است.
  کاش مســئولان فكــری بــرای ســگ‌های 
ولگــردی بکننــد کــه در منطقــه الهیــه جولان 
می‌دهند. انتهای بولوار مجیدیه، همیشه تعداد 
زیــادی ســگ در حــال دویــدن و پــارس کردن 

هستند و مردم جرئت پیاده روی ندارند.
  راه ورود بــه کمربندســبز از انتهــای بولوار 
شهید صیاد بسته شده و مسیری از انتهای لادن 
ایجاد شده که آســفالتی بســیارخراب و شیب و 
سرازیری تندی دارد که استاندارد نیست؛ لطفا 

به سازی شود.

متفرقه
  محل کار من، محدوده هاشمیه 52 است. 
تقریبا هر روز، وقت رفتن و برگشتن از سر کار، با 
تعداد زیـــــادی کــودک کار مواجه می‌شــوم که 
مشغول فروش وسایل مختلف‌اند و بعدازظهرها 
هم روی موزاییک‌های پیاده رو، دراز می‌کشند 
و اســتراحت می‌کننــد. پس کــی قرار اســت به 
معضل کــودکان کار و جمع‌آوری ایــن بچه‌ها از 

کفِ خیابان، رسیدگی شود؟
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چرا وعده غذای گرم روستامهدها 
محــدود شد؟

یا پانسیونی برای  »چرا مهدکودک 
نگهداری و مراقبت از فرزندان زنــان 
دلیل،  هر  به  که  خانوار  سرپرست 
مسئولیت اداره زندگی را بر عهده 
دارند و باید ساعات طولانی از روز را سرِ 
کار باشند تا هزینه‌های زندگی را تامین 
کنند، وجود ندارد یا آن قدر محدود 
است که امثال من که یک مادر تنها 

هستم، به آن دسترسی ندارم؟«

گرم  غذای  جیـره  امسال،  »چرا 
روستامهدها این قدر کم و محدود 
استان،  روستاهای  کودکان  شده؟ 
برای رشد جسمی و ذهنی نرمال، 
این  به  دیگری  قشر  هر  از  بیش 
یک‌وعده غذای گرم و سالمِ روزانـــه 
نیاز داشتند. انصاف است همین یک 
وعده غذایی هم که در مهدکودک 

می‌خوردند از آن‌ها دریغ شود؟«

  دکتر »غلامحسین حقدادی« معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیســتی خراســان‌رضوی در پاسخ 
به ایــن دو موضوع که به شــکل تلفنی از ســوی 
مخاطبــان صفحــه حرف‌مــردم مطــرح شــده، 
توضیح می‌دهد: »مهدهای ویــژه برای مراقبت 
از کودکانِ کم‌توان اقتصــادی که معمولا فرزند 
زنان سرپرســت خانواده هســتند، باید توســط 
بخش غیردولتی و خیـــّـران راه‌انــدازی و اداره 
شــود. هم اکنون فقط دو مهد از ایــن مهدهای 
ویژه داریم که یکی ابتدای بولوار توس و دیگری 

در رســالت قرار دارد که هر دو هم در محله‌های 
متوسط مستقر شده‌اند و مشغول خدمات‌دهی 
به این خانواده‌ها هستند. می‌دانیم تعدادشان 
بسیار محدود است اما مهم است خیــران برای 
تاسیس این مهدها اقدام کنند تا ما هم کمک و 

حمایت کنیم.
در پاســخ به گلایه دوم هم، باید تاکید کنم ما در 
استان، 380 روســتامهد داریم؛ روستامهد در 
کنار مهدهای کودک شهری و مهدهای کودک‌ 
حاشیه‌شهر، دســته دیگری از مهدهای زیرنظر 
بهزیســتی هســتند که بــه مراقبــت و نگهداری 
از کــودکانِ روســتایی محــروم مشــغول‌اند. تا 
سال گذشــته، به هر کدام از این روستا مهدها، 
90روز ســهمیه یک‌وعــده غــذای گــرم کــه هر 
وعده معادل 2200تومان بود، تعلق می‌گرفت 
که به چیــزی حــدود 10میلیاردتومــان اعتبار 
نیاز داشــت. منتها به دلیــل محدودیت منابع و 
بودجــه بهزیســتی و تورم‌های اخیر در کشــور، 
متاسفانه این ســهمیه امســال به 60 روز برای 
هر کدام از مهدها تقلیل یافت. معمولا هرسال، 
قبل از شــروع ســال تحصیلی، کارشناسان ما، 
یک منوی غذایی حاوی تمــام ترکیبات غذاییِ 
موردنیاز کــودکان مهدکودکــی تهیه می‌کنند 
و غذای گرم بچه‌ها بر اســاس همیــن برنامه و با 
روش پخت ســالم، در اختیار روستامهدها قرار 
می‌گیرد. از آن مهم‌تر این که از آن جا که ابتدا و 
انتهای هرسال، شاخص‌های رشد بچه‌ها مثل 
قد، وزن و هوش، توســط تیم‌هایی از دانشــگاه 
علوم‌پزشــکی اســتان بررســی و‌اندازه‌گیری و 
مقایســه می‌شــد، به تاثیر بســیار خوب این یک 
وعــده غــذای گــرم، واقفیـــــم. اما هــم اکنون، 
تامیــن غــذای 90روزِ ایــن مهدهــا، نیــاز بــه 
15میلیاردتومــان اعتبــار دارد و نداریــم ولــی 
بــا رایزنی‌های جدی که با ســازمان بهزیســتی 
کشور داشتیم، امیدواریم این بودجه برای سال 

آینده تامین و کودکان روســتامهدها، روزهای 
بیشتری از غذای گرم بهره‌مند باشند.«

در اسرع‌وقت به مسئله سرقت 
از پارکینگ خانه‌های کلاهدوز 

رسیدگی می‌شود

»شبی نیست که در محدوده کلاهدوز 
از پارکینگ خانه‌ای دزدی نشود. چرا 
نیروی انتظامی مشهد، با ترتیب دادن 
گشت‌هایی، یک‌بار برای همیشه، ریشه 
این سرقت‌ها را از این محــله نمی‌کَنَد تا 

خیال اهالی راحت شود؟«

ســرهنگ »محمد طبسی«، جانشــین فرمانده 
نیروی انتظامی مشــهد در پاســخ به پیامکِ این 
شــهروند نگران، توضیح می‌دهد: »بــا توجه به 
این گزارش مردمی، در اولین فرصت، ماموران 
اداره آگاهی را برای بررســی موضوع و شنیدن 
حرف اهالی و به دست آوردن سرنخ‌های لازم،  
به محدوده کلاهدوز خواهم فرستاد.همچنین 
با رصــد و بازبینــی فیلــم دوربین‌های شــهری 
کــه معمولا جلــوی در خانــه و پارکینــگ برخی 
اهالی نصب است، سارقان شناسایی و در آینده 
نزدیک، دســتگیر خواهند شــد. در کنار انجام 
وظیفــه مــا، از شــهروندان، به‌خصــوص اهالی 
کلاهدوز می‌خواهم برای پیشگیری از این گونه 
مسائل، از دوربین‌های مداربسته و آیفون‌های 
تصویری در محل زندگی‌شــان استفاده کنند و 
ساکنان آپارتمان ها، در ساختمان یا پارکینگ 
را به روی اشخاص ناشناسی که مثلا مدعی‌اند 

با همسایه‌ها کار دارند باز نکنند.«


